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همزمان با آغاز هفته جهانی حیات وحش، کارشناس دفتر تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست می گوید بیش از ۵۰ درصد گونه های 

پرندگان شکاری جهان با افت شدید جمعیت مواجهند که در مقایسه با جمعیت کلی پرندگان جهان میزان قابل ملاحظه ای است.
به گزارش »ایسنا«، اصغر مبارکی با اشــاره به گزارش منتشر شده توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در سپتامبر سال جاری در 
 Birds life( مورد کاهش چشمگیر جمعیت جهانی پرندگان شــکاری گفت: »بر اساس این گزارش، موسســه بین المللی حیات پرندگان
international( کلیه گروه پرندگان شکاری از جمله جغدها، شاهین ها، عقاب ها، لاشخورها و کرکس ها را مورد بررسی قرار داده و نتایج حاکی 

از آن است که ۱۸ درصد این گونه ها در معرض تهدید انقراض هستند.« 

نسل ۱۸ درصد 
 پرندگان شکاری
در خطر انقراض

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/30

اتمامصفحهآرایی
17/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در هر بـار تمریـن پناهگیری، 
در محل هـای امـن پناهگیری 
کنیـد تـا انجـام این عمـل در 
زمـان وقـوع زلزلـه، نیـاز بـه 

صـرف وقت نداشـته باشـد.

شــهروند| رابعه موحد روان درمانگر است و در 
گفت وگو با »شهروند« تحلیل خوبی از شرایط روان 
مردم در وضعیت اقتصادی فعلی می دهد. او همین 
چند روز پیش، نامه ای خطاب بــه همکارانش در 
فضای مجازی منتشر کرد و از آنها خواست تا در این 
شرایط، رعایت حال مردم را کنند: »اخیرا با موجي 
از مراجعه کنندگان سراســیمه و مضطرب روبه رو 
مي شوم كه مشكلات شــان فراتر از رابطه، ازدواج، 
طلاق و حتي آســیب هاي دوران كودكي  اســت. 
سوال آنها این است. چه خواهیم كرد؟ كجا برویم؟ 
چگونه زندگي روزمره را پیش ببریــم؟ با اخراج و 
بیكاري چه كنیم؟ دانشــجویاني كه با وجود كسب 
موفقیت در دانشــگاه هاي خارج از كشــور با اشك 
و آه به خانه بحران زده فراخوانده مي شــوند، چون 
خانواده توان حمایت مالی از ادامه تحصیل شان را 
ندارد. مردم امروز با بحراني بي مانند مواجه هستند 
و به امید یافتن راهي و تســكیني روحي و رواني به 
دفاتر روانشناســان مراجعه می کنند.« او در بخش 
دیگری از این نامه، نوشــته: »همكاران روانشناس 
و روانپزشــك بیایید در این ناامني رواني جامعه به 
سهم خود آستین بالا بزنیم. بیایید تا اطلاع ثانوي 
یا تا حدي كه ممكن است، حق مشاوره ها را بیشتر 
نكنیم. اگر قدرت تغییر تصمیم ســران كشورهاي 
جهان را نداریــم، افزایش نــدادن ویزیت ها و حق 
مشاوره ها تا چهارصد هزار تومان، براي نیم ساعت 

مشاوره  دست خود ماست.« 
 دغدغه ایــن روانشــناس، حال روحــی مردم 
است؛ همین هم شــده تا در کنار انتشار این نامه، 
درخواست برگزاری ســمینارهای رایگان در حوزه 
روان داشــته باشــد: »از زبــان مراجعه کنندگانم 
واژه های ناامیدی زیاد شنیده می شود. میزان امید 
مردم کم شده و حالا در این شرایط باید از خودمان 
مراقبت کنیم. نباید به فکر ســود باشــیم. به فکر 
سرمایه گذاری نباشیم. ســعی کنیم صرفه جویی 
کنیم تــا بتوانیم این بحــران را رد کنیم.« همه جا 

صحبت از گرانی هاســت؛ از فلان کالایی که گران 
شــده و دیگر نمی توان خریــد. در اتوبــوس، در 
مترو، در تاکســی، در میان خانواده هــا، در محل 
کار و ... همــه از بــالا رفتن قیمت هــا می گویند و 
کاهش قدرت خرید. با این حــال به اعتقاد موحد، 
صحبت نکردن درباره شــرایط فعلی خود، شکنجه 
دیگری اســت: »اگر در این شــرایط آدم ها با هم 
حرف نزنند، تحمل شــرایط ســخت تر می شــود. 
حداقل با ایــن حرف زدن ها متوجه می شــوند که 
تنها نیســتند. شــاید به راهکارهایی برای عبور از 
بحران برســند. همین که بدانند همسایه شان هم 
جای گوشــت سویا می خورد یا شــب ها شام نان و 
پنیر می خورد، باعث می شــود تا تحمل شــرایط 
 برایشــان راحت تر باشــد. چون می بینند که تنها 

نیستند.« 
به اعتقاد این روانشــناس، وضع فعلی، به اندازه 
کافی پررنگ اســت و بــا حرف زدن هــای مردم، 
پررنگ تر نمی شــود: »به هر حال مردم الان دچار 
ناامیدی انــد؛ این مکانیــزم دفاعی بدن اســت و 
هشــدار می دهد که باید از این حالت خارج شــد. 
ما نمی توانیم خودمــان را فریب بدهیم. تنها کاری 
که می توانیــم بکنیم این اســت کــه خودمان را 
حفظ کنیم.« حــال روحی مردم خوب نیســت؛ 
آنها خســته اند و این فشــار اقتصادی، پیامدهای 

اجتماعی شدیدی به همراه دارد.
این روانشــناس می گوید که در ایــن وضعیت، 
مردم خشــمگین می شــوند، ناامید می شــوند، 
رابطه هایشــان خراب می شــود، روابط در درون 
خانواده بــه هم می ریــزد و ...: »قرار اســت پدر و 
مادران خسته الان نســل بعدی را تربیت کنند و با 
این شرایط، نسل بعدی بشــدت آسیب می بیند.« 
به گفته موحد، مشکل پیش آمده، بحران شخصی 
نیســت. ما برای عبور از این بحران نیاز به یک شور 
جمعی داریم. اتفاقی که افتاده، نه شوخی است، نه 

دروغ و نه غیرواقعی.

زهرا جعفرزاده| همه جا حرف از گرانی است. تاکسی، مترو، اتوبوس، گوشه 
کنار خیابان ها و کوچه  ها، در جمع های خانوادگی، مکالمه های تلفنی، در جمع 
دوستان و همکاران، همیشه آدم هایی نشسته اند و از وضع موجود می گویند؛ 
از  قیمت هایی که بالا رفته، از کالاهایــی که دیگر قدرت خریدش را ندارند و از 
کالاهای ارزان و کم کیفیت تر که جایگزین خریدهای قبلی شــان شده. همه 
مشغول حســاب کتابند و تبدیل به ماشین حساب های سیار شده اند. نگرانی 
آنها از پایین آمدن کیفیت خریدهایشان است و می پرسند که آیا می توانند با 
ادامه این روند، خریدهایشان را  ادامه دهند. در این شرایط بعضی ها توصیه هایی 
می کنند، مثل اینکه از مصرف گرایی دوری کنیم، از کالاهای ایرانی اســتفاده 
کنیم، براساس نیازها خرید کنیم، مواد خوراکی غیرضروری نخریم، تشریفات 

را در مهمانی ها کم کنیم، با هم همدلی کنیم، مهرورزی کنیم، مطالبه گر باشیم و... 
روانشناسان هم توصیه می کنند بیشتر مراقب خودمان باشیم، مراقب روانمان 
باشیم تا بیش از این آسیب نبیند. صرفه جویی کنیم، فعلا دنبال سرمایه گذاری 
نباشیم تا بتوانیم بحران فعلی را رد کنیم و این یعنی ایجاد تغییرهای کوچک و 
بزرگ در سبک زندگی. مردم اما حرف های دیگری می زنند. آنها می گویند با هر 
بار خرید احساس عذاب وجدان می کنند. در تلاش برای پس اندازند. گروهی 
هم برای رهایی از این نگرانی، خریدهایشان را بیشتر کرده اند و دپوی خانگی 
می کنند. خیلی ها مصرف غذاها و مــواد خوراکی غیرضروری و ضروری را  کم 
کرده اند و دنبال تخفیف ها و حراجی ها هستند. آنها می گویند چاره ای نیست، 

باید سبک زندگی را عوض کرد تا بشود ادامه داد. 

»شهروند« از روش های انطباقی مردم با شرایط اقتصادی فعلی گزارش می دهد

راه کنار آمدن با گرانی؛ تغییر سبک زندگی
   گرانی سمت وسوی خرید مردم را تغییر داده، آنها حالا کالاهای ارزان تری می خرند، دنبال تخفیف ها هستند

از فروشگاه ها خرید می کنند و تنقلات را کم کرده اند

»مرضیه«32ساله،کارمندومادریککودک؛مرضیهیکمیلیونو500هزارتوماندرآمددارد

»مریم«30ساله،کارمند،متأهلبدونفرزند؛مریمنزدیکبه2میلیونو500هزارتوماندرآمددارد

مرتضی،30ساله،مترجم،متأهلبدونفرزند.مرتضی2میلیونو200هزارتومانحقوقمیگیرد

خانمعباسی،60ساله،خانهدار،دارای3فرزند.درآمدهمسرشبالای5میلیونتوماناست

آقایرمضانی،صاحبیکسوپرمارکتدرغربتهران
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قبلا وقتی می رفتیم فروشگاه، یک سبد پر می کردیم 
می شد 300 هزار تومان

 الان می رویم فروشگاه، یک سوم خرید قبلی می شود
300 هزار تومان

الان یک عدد می خریمقبلا دو سه تا روغن مایع می خریدیم

الان دیگر ارزانی جنس ها برایمان مهم استقبلا برندها برایمان مهم بود

الان از فروشگاه هایی که  تخفیف می گذارند خرید قبلا از همه جا خرید می کردیم
می کنیم

حالا رستوران رفتنمان را کم کرده ایمقبلا هفته ای یک بار رستوران می رفتیم

الان قیمتش به بالای 80 هزار تومان رسیده، ایرانی را قبلا کرم ضدآفتاب الارو را 57 هزار تومان می خریدم
جایگزین کردم

قبلا از شامپوهای خارجی استفاده می کردم، شامپویی 
که 17 هزار تومان بود

حالا شده 35 هزار تومان. یک شامپوی ایرانی 12 هزار تومانی 
را جایگزینش کردم

الان فقط از هایپر مارکت خرید می کنم، مخصوصا وقتی قبلا خریدهای روزانه را از سوپرمارکت می خریدم
تخفیف داشته باشد

قبلا گوشت را بدون افزودنی می خریدم، چون از بوی 
سویا بدم می آید

حالا 70 درصد گوشت را با 30 درصد سویا چرخ می کنم و 
می خورم

الان مرغ را می خرم و تکه تکه می کنم، بال هایش را برای قبلا فیله مرغ و ران مرغ می خریدم
سوپ کنار می گذارم

قبلا از روغن کنجد برای پخت و پز استفاده می کردم، 
قیمتش 25 هزار تومان بود

الان قیمت روغن کنجد نزدیک 40 هزار تومان 
 است و فقط برای سرخ کردن از آن استفاده 

می کنم

قبلا هر روز یک مشت بادام می خوردم، بادام کیلویی 
37 هزار تومان بود

حالا قیمتش به 90 هزار تومان رسیده، کلا آجیل را از زندگی 
حذف کرده ام

حالا مرغ را جایگزین کردیم، مزه سویا را دوست قبلا گوشت قرمز می خوردیم
نداریم

 قبلا هفته ای یک بار می رفتیم میدان
 میوه و تره بار

الان دو هفته یک بار می رویم

حالا برای همان میزان باید 200 هزار تومان پول قبلا با 100 هزار تومان خرید می کردیم
بدهیم

حالا برنج را از شام حذف کردیم، شب ها یا نان و پنیر قبلا برای شام برنج می خوردیم
می خوریم یا سالاد )تعداد گوجه ها و خیارها را هم 

می شماریم(

الان خوردن ویتامین ها را قطع کردیم، چون حتی قبلا از ویتامین های روزانه نیچر مید استفاده می کردیم
با قیمت قبلی که 68 هزار تومان بود، هم نمی توانیم 

بخریم

حالا خریدهایمان کمتر شده، یک کیلو یک کیلو خرید قبلا میوه بیشتری می خریدیم، هر قلم دو کیلو
می کنم

خرما بسته ای 8900 بود، دو سه تا بسته 
می خریدم

الان شده 12 هزار تومان، یک بسته بیشتر نخریدم

الان دو تکه اش کردم و هر تکه هم نسبت به قبل کوچکتر قبلا در قابلمه سه تکه گوشت خورشتی می ریختم
شده است

قبلا مشتری وارد مغازه می شد، یک کیسه پر می کرد 
می شد 20 هزار تومان

حالا چند قلم بر می دارد می شود 10 هزار تومان. خرید مردم 
کمتر شده است

حالا شده 13 هزار تومان، خیلی از مشتری های وینستون، خرداد، سیگار وینستون 5500 بود 
کنت می خرند و آنهایی که کنت می کشیدند پال مال می خرند. 

خیلی ها هم  به فکر ترک کردن و خرید سیگار نخی افتاده اند

»مرضیه« می گوید این وضع عصبی شان 
کرده است: »نمی دانیم قرار است چه اتفاقی 
بیفتد. کسانی که درآمدشان ثابت است، 
افزایش حقوقی نداشته اند که بتوانند این 
همه هزینه را تحمل کنند. قیمت ها دو، سه 

برابر شده است.«

»مریم« می گوید، هــر بار که چیزی 
می خرد، حــس عذاب وجــدان پیدا 
بیرون خریدی  می کند: »وقتی می روم 
می توانستم می گویم  با خودم   می کنم، 

نخرم.« 
او در گروه قشر متوسط قرار می گیرد 
و بــا این وضعیــت اقتصــادی خیال 
بچه دارشــدن ندارد. همــه اینها در 
شرایطی است که مریم از سوی خانواده 
خود و همسرش، برای تهیه برخی اقلام 

غذایی، حمایت می شود

»مرتضی« و همســرش شاغلند، یک 
سال است ازدواج کرده اند.

 صاحبخانه همین چنــد وقت پیش 
400هزار تومان به کرایــه خانه، اضافه 
کرده و آنهــا نمی دانند در این وضعیت 

چطور زندگی شان را بچرخانند.

خانم عباســی، جزو قشر متوسط بالا 
به شمار می رود، با این حال می گوید که 
بالا رفتن قیمت ها فشاری به هزینه های 
خانــواده آورده و معلوم نیســت این 

وضعیت تا چه زمانی ادامه داشته باشد.

آقای رمضانی می گوید، مردم مواد غذایی شــان را با همان برندهای قبلی می خرند، اما به 
میزان کمتر. او می گوید فروش مغازه و مشتری ها کم شده، اما چون قیمت ها بالا رفته از نظر 

درآمدی، افت نکرده است.

 رابعه موحد، روانشناس در گفت وگو با »شهروند«
 از بعُد روانی فشار اقتصادی بر مردم می گوید

 روانشناسان
تعرفه مشاوره را بالا نبرند

  مردم در شرایط فعلی به ما نیاز دارند


